
  یانگینی موزون در مثنوي سراییم: بوستان

  سعید حمیدیاندکتر                                                                                                

  دانشکده علامه طباطبایی

  :چکیده

در این مقاله کوشیده شده اسـت تـا بـه جایگـاه بوسـتان سـعدي در میـان        

از دیدگاه شکل پرداخته شود و ضـمن برشـمردن   هاي غنایی روایی  مثنوي

ها، میزان تقریبی عناصر شکلی در هر کـدام   هاي آن و دیگر منظومه ویژگی

بـه  . و ارتباط شکل با محتواي مورد نظر شاعر مورد بررسـی قـرار گیـرد   

هـاي گـروه سـنایی و     چـون مثنـوي   هـا هـم   همین منظور برخی از منظومـه 

انــد کــه هــر کــدام  ســی قــرار گرفتــههــاي گــروه نظــامی مــورد برر مثنــوي

الطیــر عطــار، مثنــوي مولانــا،  هــایی چــون منطــق دربرگیرنــدة زیــر شــاخه

هـاي   در نهایت نیز به بوسـتان و ویژگـی  . باشد می... العراقین عراقی وتحفه

  .آن پرداخته شده است

  .سعدي، بوستان، مثنوي، شکل: کلید واژه

سـعدي در   بوسـتان ت به جایگاه در خـور  انگیزة اصلی این گفتار یا جستار نگاهی اس

هاي مورد  گفتنی است این بنده تمامی منظومه. هاي غنایی روایی از نظر شکل مثنوي میان

گوینـد   اي مـی  چنان که عـده  داند و نه آن می) در برابر حماسی(بحث در این مقال را غنایی 
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مشـترك اسـت، امـا    هاي اخلاقی و عرفـانی تعلـیم امـري     شک در همۀ مثنوي بی. »تعلیمی«

اجه و مشاحه در لفظ، باید عرض کنم منظومـه یـا مثنـوي تعلیمـی صـرف      حبدون قصد م

از وزن و قافیـه  ) ی سوء استفادهلیا به قو(آنهایی است که علم یا فن خاصی را با استفاده 

کـه  (میسـري   دانشـنامۀ شبستري، طب در  راز گلشندهند؛ مثلاً تعلیم تصوف در  تعلیم می

 نصاب الصـبیان ، علوم مورد نیاز اطفال در )آن بر جاي نمانده استده بیت بیشتر از چند 

  .ابونصر فراهی و غیره

هـاي   اي به شکل کردم که مـلاك و منـاط تشـخیص و تفکیـک منظومـه      چنین اشاره هم

کـه شـکل    مورد نظر از یکدیگر و بیان میزان تقریبی عناصر شکلی در هر کدام است و این

رد نظر شاعر چه نسبتی دارد؟ آیا شکل به اندازة محتوي و متناسب بـا آن  با محتواي مو

تاریخ منظومۀ غنایی پارسـی  : یا برنهادة این بنده هم این است کهتز ؟است یا غالب بر آن

) رعایت جانب محتوي(از نظرگاه شکلی و یا تناسب محتوي و شکل، میان دو قطب سنایی 

  .ن استسیر و نوسا در) غلبۀ شکل(نظامیو 

هـاي نظـامی در    جنبۀ شکلی و مثنويهاي سنایی داراي کمترین  به دیگر سخن، مثنوي

ترین نقطه از  در اعتدالی بوستانو  ی استعنی گرایش آشکار به عناصر شکلیقطب مقابل 

مندي از شکل شـعري   سان که در عین بهره گیرد، بدین نظر توازن محتوي و شکل قرار می

هـاي   و نه مشمول برخـی افـراط   هاي سنایی است ه سادگی مثنوينه بهاي هنري،  و جنبه

البتـه ممکـن اسـت کلیـت ایـن      . هـاي شـاعرانه   نظامی از جهات گوناگون شکلی و پرداخـت 

داوري شناخته و مورد تأیید اهل نقد و نظر بوده باشد، اما آیا اجازتی دارم یا رواست که 

  کم اثبات شده است؟ یابا دقتی بیش  سم این امر تاکنون در کجا و به دست کدام عزیزبپر

تـرین مثنـوي    که فصـیح  پذیر به این و اما دستاورد شیخ اجل در این اثر یعنی قول همه

گونه شعر است، به گمان ایـن نگارنـده در ارتبـاط مسـتقیم بـا       غناییِ روایی در تاریخ این

ت و نـه پیرایـۀ   وي در محتوي و شکل است، یعنی نه برهنه از جامۀ هنري اسرهمین میانه

  .استبیش از حد بر این جامه بسته شده

وجوي جزییات یا ریز قضایا بیفزاییم،  گویی کم کنیم و بر جستالبته بهتر است از کلّی

داشته باشد و از همین روي ناگزیر  یتواند دعوي چنین هدف اگرچه این مقال مختصر نمی
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د است، یعنی همـان چشـیدن بـه    ها و شواه شاخصه) تنها برخی(بر روي برخی به تمرکز 

قدر تشنگی از دریایی از مطالب، زیرا پیداست که درصورت استقصا حجم کار بـه کتـابی   

که، مطابق طریق همیشگی این نگارنده، در همین وجیزه نیز سـخن   گو این. بالغ خواهد شد

ن که سنجش میا همواره بیم دارد از اینکه  به صورت سنجشی گفته خواهد آمد، ضمن این

چون تفنّن یا  را نه هماي چون او که راه ادب  به ویژه براي طلبه(گمان گرامی  سخنورانِ بی

جسـارت بـه    حمل بر) کند و همه را باید در حد خود عزیز بدارد به صرف ذوقی دنبال می

رو   نه، چنین نیست چون مثلاً وقتی نظـامی را گزافـه  . جایگاه این یا مبالغه در حق آن شود

همتـاي اویـم    بلکه ستایندگان هنر شگرف و بی ،خود از ارادتمندان ،خوانم شکل میاز نظر 

و  آرمانشـهر زیبـایی  نوشـتن  (ام  هایی که تاکنون دربـارة او کـرده   کاري وگرنه این خرده

اي جز اعجاب در برابر نبـوغ   چه انگیزه) طبع وحید دستگردي خمسۀویرایش یا بهسازي 

گمان ناتوان و الکن من چنین شـبهتی   امیدوارم زبان بی و داشته است؟ در هر حالاهنري 

هایش در حد خود کم ستایش  گرایی سنایی در مثنوي از دیگر سو مگر معنی. پیش نیاورد

  برانگیز است؟

  هاي گروه سنایی مثنوي. 1

گیـرد و آن قـدرها در بنـد     از همان ابتداي حکایت نتیجه را هدف مـی ) 535.ف(سنایی 

کافی است معنی و محتوي به ترتیبـی  . ات پیش از آن چگونه از آب درآیداین نیست که ابی

البته خاتمۀ حکایت یا قسمت نتیجۀ آن باید داراي ضرب و قـوتی باشـد   . منطقی بیان شود

انسان در نوع (در مورد اشخاص حکایات . تا در ذهن مخاطب جایگیر شود و پایدار بماند

پیداسـت در کـلّ ادب پارسـی و سـنت قـدیم      ) Fableو غیرانسان در فابل  Parableپارابل 

اند، برخلاف رمان، نمایشـنامه و   پردازي ما در حدود تیپ یا نمونۀ نوعی یا سنخی داستان

انـد و   دیگر انواع یا قوالبی که در عصر جدید از طریق ادبیات غربـی بـه کشـور مـا آمـده     

وصــیات و یعنــی بــا تمــامی خص (Character)اشــخاص معمــولاً بــه صــورت شخصــیت 

هـاي بلنـد    حـال پیداسـت وقتـی منظومـه    . کننـد  تمایزات بشري در داستان ایفاي نقش مـی 

کــه قاعــدتاً امکــان و مجــال توصــیف و پــرورش  ) اعــم از حماســی و غنــایی(داســتانی 
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تکلیـف حکایـات    ،فقط داراي تیپ یا سنخ کلی باشند ،هاي هر شخص در آنها هست ویژگی

گونه حکایـات نیـز انـدکی     گر در سنت همینااما  وشن است،تا در نهایت نیمه بلند ر کوتاه

چـون در   ،توانیم میان حکایات سنایی و مثلاً مولانا قدري فـرق بگـذاریم   می ،باریک شویم

تر از آنِ سنایی اسـت و   هاي کلّی به نسبت دقیق مولانا همین سنخ مثنويبسیاري حکایات 

رت گرفتـه اسـت، بگـذریم از    کوششی بیشتر براي توضیح آنهـا از سـوي سـراینده صـو    

تی که در حکایات پیر بلخ از نظر پرداخت داستانی براي ایجـاد کشـش و هیجـان در    جذابی

نشـان   مثنـوي گراي سنایی را اساساً قابل قیاس بـا   مخاطب هست که حکایات زیاده معنی

واي کاش مجالی براي ورود به جزییات امر و اثبات آن همراه بـا شـواهد کـافی    (دهد  نمی

  ).بود می

باري، در حکایات سنایی بـه کمتـرین حـد از توصـیف اشـخاص و رویـدادها بسـنده        

گیري لنگ نماند و مخاطـب مـثلاً بـا امـر      شود، تنها در آن حدود که پاي نتیجه و نتیجه می

و نپرسد چرا فـلان شـخص بایـد چنـین و چنـان      نامنتظري در درك حکایت مواجه نشود

  .شود

، نامـه  عقل، نامهعشقهاي سنایی از  ن نگارنده، تمامی مثنويچنین، مطابق بررسی ای هم

کـه در یـک مجموعـه هـم بـه طبـع       (سـیرالعباد الـی المعـاد   و  طریـق التحقیـق  ، آباد سنایی

از جنبۀ شکلی و عناصر هنري کمتري برخوردارند، اما به نظر  ،به طور معمول) اند رسیده

هـاي شـکلی بـازتر     د را در پرداخـت ، آن هم تا حدود اندکی، دسـت خـو  حدیقهرسد در  می

در هر حـال  . کنند یا نه دانم آیا ارباب فضل و نظر استنباط مرا تأیید می نمی. (گذارده است

این سنجش بنده تنها متکـی بـه دقتـی در کلیـت قضـایا در هنگـام مطالعـۀ آنهـا و نـوعی          

زمـان و تـوان    تردیـد  زنی یا بسامدگیري کلّی بوده است و نه کار علمی دقیق که بـی  گمانه

که طنزآمیز و  کارنامۀ بلخهاي او یعنی  البته در این میان از یکی از مثنوي). طلبد بسیار می

به دلیل تفاوت موضـوعی   ،قضا را برخوردار از بیشترین هنر شکلی و زبانی شاعر است

 هاي شکلی و هنريِ نسبتاً بیشـتر آن عجالتـاً   و پرداخت حدیقهدر باب . و نوعی یاد نکردم

هایی هم از هنجار  کنم، اگرچه در سطور آتی و برحسب مقال، مثال به این نمونه بسنده می
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سرایی سنایی ارایه خواهم  مثنوي (Norm)» نُرم«هاي پیش گفته، یا به اصطلاح  کلّی مثنوي

خوانیم که به زعـم ایـن بنـده حـداکثر جنبـۀ شـکلی را در        در صفت شاهد، ابیاتی می. کرد

  :ربرداردهاي او د منظومه

  *آن نگـــاري کـــه ســـوي او نگـــري

  

ــو درد بــري    ــرَد، ت او دل از تــو ب*  

  
  *نقــاب کنــد  روي اگــر هــیچ بــی  

  

ــد ــاب کنـــ ــا دو آفتـــ   *روز را بـــ

  
  *ور کنــد هــیچ بنــد گیســو بــاز    

  

ــاید راز   ــدر برگشـ ــب قـ ــه شـ   *سـ

  
ــد   ــاب دهن ــو ت ــف او چ ــان زل   *دایگ

  

  *چینیــان نقــش خــود بــه آب دهنــد

  
ــق بشـــکافد     *درج درش چـــو نطـ

  

 ـ   *هــا بافـــد  رمش از گــل نقــاب  شـ

  
ــراي  ــش از درون بسـ ــکن زلفـ   *شـ

  

ــاي  ــل پ ــد و جلاجِ   *مشــک دســت آم

  
  *هــا توانــد شــد   گرچــه در پــرده 

  

ــد     ــد ش ــان ندان ــق نه ــچ عاش   *زای

  
  )127،حدیقه(

اي توصیفات شاعرانه و توسعات شکلی را که به ویـژه حـول    فرمایید پاره ملاحظه می

ت زیرا به هر حال موضوع و محتواي ابیات بیان عناصر بیانی و بدیعی صورت گرفته اس

شـود و پیداسـت سـخن     خوانده مـی » شاهد اعظم«زیبایی است، آن هم زیبایی شاهدي که 

البته اگر همین محتوي بـه دسـت   . تواند و نباید خشک و خالی از لطف و ملاحت باشد نمی

 ،ه نخواهـد یافـت  هاي توصیفی ک ـ ها و شاخ و برگ چه آب و تاب ،گرا بیفتد یک شاعر شکل

  .گذرد اما سنایی معمولاً از این حدود در نمی

خواهیم دید که پس از سنایی مثنوي سرایی به دو گروه یا دو قطب از جهـت رویکـرد   

بـه معنـا و   (شاعران عارف : شود هاي شکلی تقسیم می به شکل شعر و عناصر و پرداخت

طور کلی راه و شـیوة سـنایی   چون عطار، مولانا و اوحدي به  هم) تعریف دقیق و مصطلح

دهند، در حالی که شاعران عرفانگرا یعنـی آنـان    هایشان قرار می را مبناي کار در منظومه

قـرار دارنـد، مثـل نظـامی     ) حالا به میزان بیش یا کم(که تنها تحت تأثیر تصوف و عرفان 

ا عرفـی  ، خاقانی، امیرخسرو دهلوي، خواجو و بعده)گرایی در مثنوي سلسله جنبان شکل(
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گـراي   اي غنایی و شـکل ه شیرازي، فیضی دکنی و همانندان آنان همان شیوة نابغۀ مثنوي

 ،فاوت اسـت تدر این میان جامی عارف قدري م. دهند را الگوي خود قرار می بزرگ، نظامی

  .هاي او را تعدیل کرده است ولی افراط ،زیرا از نظر شکلی تحت تأثیر نظامی است

ده در ایـن تفـاوت   ن ـر قضیه راه ندارد چون عامـل تعیـین کن  در مجموع، تصادف هم د

بینی این دو گـروه اسـت؛ گـروه     آشکار شیوه، همان شخصیت و روحیات و تفکر و جهان

چه بـه   هر آنعارفان، به طبع منکر اعتبار جهان برونی و آفاقی و زمان و مکان و خلاصه 

کنندة تـأثیراتی  که پذیرا و جذب ند، اما گروه دومهست ،ده مربوط یا از عوارض آن استما

اند، با آفاق و عرصۀ حس و لمس و نیازهـا   از این یا آن جهات و جوانب از مکتب یاد شده

هـاي   اند، عشـق و شـوق بـه زیبـایی     هاي زندگی معمولی بشري نیز درآمیخته و دربایست

وقـایع و  هاي آن هم دارند و بسی جزییات یـا   ها و جذابیت جهان و حیات انسانی و جاذبه

به دیدة اعتبـار  ) دانند که عارفان اساساً شایستۀ نگریستن نمی(احوال ریز و درشت آن را 

  .نگرند و اعتنا می

هـا و زوایـاي    پس در عالم شعر نیز، گذشته از معنی و محتوي، به توصیف زیر و بـم 

مـایلی  هـاي بیـانی و بـدیعی ت    گون زندگی و زیبایی گرایش دارند، به زیورها و پیرایه گونه

دهند و خلاصه از هیچ یـک از عناصـر شـکلی و هنـري،      بس بیش از دیگر گروه نشان می

که البته سعدي و حـافظ  (رو  البته اینان را هم باید به دو زیر گروه میانه. گذرند نادیده نمی

اما گروه اول  ،تقسیم کرد) مثل خود نظامی و برخی پیروان(رو  و گزافه) اند از همین زمره

لـیکن اسـتیلاي روح تصـوف و عرفـان در      ،دة سنایی گرچه طبعاً یکسان نیسـتند یعنی دو

جـا  ایـن (جملگی آنان سبب شده است تا قرابتی بیش از گروه دوم میان آنان و آثارشـان  

وجود داشته باشد و همین قرابت به طور کلّی باعث شده تا جملگی هنجار ) هاشان منظومه

ر حدود کار سنایی قرار دهند، هر چند ناگفته پیداست شان را د سرایی و شیوة کلّی مثنوي

هاي گونـاگون سـبکی و تحـولات     که اینان را هم از جهت زمان و مکان شاعر و دگرگونی

توان با یکدیگر برابر شمرد و مـثلاً اوحـدي سـدة هشـتمی یـا       شکلی و زبانی و غیره نمی

ریست، اما من به طـور  جامی سدة نهمی را با سنایی در نیمۀ نخست سدة ششم یکسان نگ
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پردازي اینان نسـبت بـه    کلّی یا تقریبی عرض کردم که مشابهت بیشتري در شیوة مثنوي

هـایی کـه    در هر حال این موضوع نیز بیرون از حیطۀ قانونمندي. گروه دوم مشهود است

  .قرار ندارد ،این بنده به آنها باورمند است

سرشار از حـس و   غزلیات شمسمگر  مثلاً: ممکن است خرده بر این سخن بگیرید که

تـر از   لمس و تصور و تجسم نیست؟ و مگر حتی بسیاري از تصاویرش جنبۀ حسی قوي

هـاي عارفـان، کـم از     تصاویر سعدي و حافظ ندارد؟ و چرا فقط غزل؟ مگر همین منظومه

امـا اساسـاً مگـر     ود دارند؟ آري، پرسش به جایی اسـت، عناصر محسوس و آفاقی در خ

عارفـان  : تواند عاري از عناصر حسی باشد؟ لیکن تفاوتی بینـادین در کـار اسـت    میشعر 

، تنهـا و تنهـا از   گیرنـد  شاعر اگر از هر گونه عنصر مادي و محسوس در شعر بهـره مـی  

آفرینی یا استمثال است براي رسـیدن و رسـاندن مخاطـب بـه     بخشی و تمثّلجهت تجسم

بـراي آن اسـت کـه     ،آراینـد  زمینـی در شـعر مـی   اگـر خـوانی   . عوالم مجرّد، همین و بـس 

ــراي دریافــت خــوان آســمانی  انگیــزه ــراي مخاطــب ب ــا در . اي شــود ب ــر کــار مولان تعبی

فـرض کنیـد کسـی بخواهـد بـه      : تصویرگري او در غزل از نظر من در ایـن حـدود اسـت   

قضا را مولانا اغلـب تصـور کـودك و کـودن از     (شنا بیاموزد  ،ترسد کودکی که از آب می

بازي در دسـتش کـودك را بـه درون     خود در درون آب است و با یک اسباب). مه داردعا

خواهد بـا آمـوختن شـنا کـودك را در      چون مرد می ،اما این آغاز کار است ،خواند آب می

قـش و  تصـاویر حسـی چنـین ن   . هـاي مجـرّدات   ها بکشاند، لجه وقت مقتضی به درون لُجه

ا دیگر گروه به طور کلی حریم حس و لمس و امور آفاقی ام تأثیري در کلام عارفان دارد،

آري، تفـاوت در پایـه   . شوند دارند یا باري منکر نمی را نیز بیش و کم گرامی و ارجمند می

آیا عطار از تصاویر معشوق لولی مست خنجر به دستی که . و مبناي بینش و نگرش است

آیـا  جویـد؟   جز مفاهیم مجرّد می چیزي... جهد و به گربزي و چالاکی از خرابات برون می

گویند؟ خسرو و فیضـی چـه    اي شعر می ند و با چنین انگیزهسعدي و حافظ هم دقیقاً چنین

  .گویی بگذریم طور؟ باري، از بدیهی
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دلیل تنـوعی  است، آن هم به  الطیر منطقترین مثنوي او تردید جذاب بی) 627.ف(عطار 

این طرح به دلیل وجود ). صنعان(= یخ سمعان و البته اپیزود ش که در طرح داستان هست

 ،کنـد  ود در منظومـه ایفـاي نقـش مـی    هـاي خ ـ  سی مرغ گوناگون که هر کـدام بـا ویژگـی   

گذارد خواننده ملالی احساس کند، اگرچه در این میان تنها ده مرغ برتر یک یک پـیش   نمی

از زبـان   ،یـت دارد آیند، ابتدا معرّفی هر مرغ را با آن خصوصیاتی کـه در داسـتان اهم   می

گـاه حکایـات فراوانـی     پس آن. گوید گاه هر کدام حکایتی را باز می شنویم و آن خودش می

هر پرنده در حقیقت نقـش یـک عنصـر شـکلی ویـژه را ایفـا       . در بیان عوالم معرفت داریم

ایـن  . کند تا از مجموعۀ این عناصر استعاري، محتواي عرفانی مورد نظر به دست آیـد  می

هـاي   ت بـه مثنـوي  به دلیل یک چنین تنوع شکلی یـا روسـاختی، گـامی مهـم نس ـ    طراحی ب

الطیر که دلیل  کنم از هر یک از خوانندگان منطق آید و گمان می عرفانی سنایی به شمار می

از عارفی چون عطـار کـه   . همین تنوع شکل را در پاسخ عنوان کند ،جذابیت آن را بپرسیم

چـه   هاي شـکلی و یـا آن   همین مایه از جاذبه ،کند جز در فضاي روح و معرفت حرکت نمی

هـاي  که لطافت گیري عجیب اخلاقی آن ته از نتیجهگذش(بینیم  در ماجراي شیخ سمعان می

براي نمونه به معرفـی بـاز بـه    . مغتنم است) برد عشق به دختر ترسا را هم زیر سؤال می

ده از هر یک از خصوصـیات  عنوان یکی از این عناصر شکل بنگریم که تا چه اندازه سنجی

گیري شده است، از  بهره ،کند چه هر کدام در فرهنگ قوم ما به ذهن تداعی میمرغان و آن

گذاردند و نیز غرور و صولت و هیبـت ایـن مـرغ،     جمله کلاهک معروفی که بر سرِ باز می

  :بنگریم

ــراز   ــر ف ــد س ــع آم ــیش جم ــاز پ   *ب

  

ــاز     ــرده ب ــالی پ ــرّ مع ــرد از س   *ک

  
  *خـویش  از سـپهداريِ کرد  سینه می

  

  *داري خـــویشزد از کلـــه لاف مـــی

  

  :گوید و می

ــه  ــم از آن بگرفت ــلاه  چش ــر ک   *ام زی

  

  *تــا رســد پــایم بــه دســت پادشــاه

  

  )1368:53،عطار الطیر منطق(
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به همین سان مرغان دیگر و سرانجام نتیجۀ عظیمی کـه ایـن آمیـزة دلنشـین شـکل و      

 الطیـر  منطقهاي شکلی  هاي او هرگز جذابیت وياما دیگر مثن شود، محتوي به آن منجر می

  :ها هاي سنایی است، بنگریم به نمونه را ندارند و بار شاعرانۀ آنها در حدود مثنوي

  *آن وزیــري را چــو آمــد مــرگ پــیش

  

  *کرد حیران روي سوي قـوم خـویش  

  
  *دردا و دریغـــا کـــز غـــرض: گفـــت

  

ــا خــواجگی کــردم عــوض    *آخــرت ب

  
ــی آ ز ــان م ــن جه ــوخ رزوي ای   *تمس

  

  *لاجـــرم آن یـــک بـــدین بفـــروختم

  
  *روم امـــروز جـــانی ســـوخته مـــی

  

ــا ــه رفتـــه دنیـ   *و آخـــرت بفروختـ

  
ــو  ــدار شـ ــی بیـ ــل، دمـ   *اي دل غافـ

  

  *چنــد بدمســتی کنــی؟ هشــیار شــو 

  
  *نـــدنـــدر نخســـتین منزلرفتگـــان ا

  

 ــ ــر بنشسـ ــتعجلمنتظـ   *ندته و مسـ

  
  )1386:301،عطار نامه مصیبت(

کـنم کـه    تأکیـد مـی  . و جوهرة حـس و تجسـم نـدارد    بینید که بهرة چندانی از شکل می

هـاي   ها در حد میانگین یـا نُـرم منظومـه    آخرین حد از رعایت جوانب شکلی در این مثنوي

  :این گونه عناصر شکلی را سنایی هم داشت. عرفانی است و نه بیش

  *یکی پرسید از آن مجنـون پـر غـم   

  

ــه ــالم  : ک ــق ع ــازگوي از خل ــزي ب   *رم

  
  *خلـق ایـن خرابـه   : چنین گفتـا کـه  

  

ــه   ــالوي قرابــ ــتند کــ ــه هســ   *همــ

  
ــام اســتاد بــه نــادانی چــو آن حج*  

  

  *کشند از خـون و از بـاد   دمی خوش می

  
  )1386:179،عطار اسرارنامه(

جا از تشبیه مردم به کالوي قرابهدر این
1

به عنوان عنصري شکلی استفاده شده و دم 

و یـا ایـن   ت جسـمانی و مـادي اسـت    بیهودگی حیازدن از خون و باد هم پیداست بیانگر 

  :گونه تشبیهات

  *خــوار فغــان زیــن عنکبوتــان مگــس

  

  *همه چـون کرکسـان در بنـد مـردار    

  
 ـ فغان از حرصِ   *دمشتی استخوان رنْ

  

  *زشــت پیونــد تانِرهمــه ســگ ســی

  
  )210:همان(
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به طبـع   ،آمده است» از پس سنایی و عطار«کسی که به قول خودش ) 672.ف(مولانا 

او از لحـاظ   مثنـوي توجـه باشـد، اگرچـه     اعتنـا یـا کـم    هم نسبت به شکل و قالب بـی باید 

به (سرایی  برتري آشکاري بر عرفاي پیش از خود در مثنوي ،هاي شکلی و روایی پرداخت

البته و به رغم این برتري، گذشته از ایـن کـه   . دارد) ، به دلایلی که ذکر شدالطیر منطقجز 

اعتناست و جنبۀ وسیلگی در آن  شکلی بینوان یکی از عناصر به زبان و چگونگی آن به ع

گیـري   ها و عناصـر شـکلی بهـره    کاملاً محسوس و معلوم است، هرگز از هیچ یک از جنبه

این جنبه . برد بلکه هدف خود یعنی القا و انتقال محتوي را از یاد نمی ،کند صرفاً هنري نمی

دهـد و در حقیقـت    اثر خود را نشان مـی به صورت قانونی نانوشته در سراسر  مثنوياز 

اي که در حکایات کوتـاه و نیمـه بلنـد او     سراست؛ جنبه نقطۀ اشتراك او با عارفان منظومه

  .آشکار است

دانند، به ویژه در هر جا که قصد طعن و طنز و نقد در میـان   که همگان می مولانا، چنان

ترین تشـبیهات و الفـاظ    و رکیک ترین گونه عنصر شکلی و زبانی، حتی کریه از هیچ ،است

اي بـه اصـطلاح    و کافی اسـت آن را بـه عنـوان وسـیله     رویگردان نیست) بر خلاف عطار(

جا که بررسی ایـن   از آن. دار بیابد دستی براي بیان مقصود مناسب، قوي، کوبنده و لبهدم

حـدود  طلبـد و گرنـه سـخن از     گمان جایگاه و مجالی خاص خود می بی ،اثر عظیم معرفتی

  .عجالتاً به همین اشارات و اجمال بسنده کنم ها فراتر نخواهد رفت، همین کلّی گویی

هـاي   را در همان حـدود و هنجارهـاي مثنـوي    جم جاممثنوي ) 738ف (اوحدي مراغی 

بـه ایـن   . هاي مازاد بر نیـاز محتـوي گردیـده اسـت     عارفانه سروده و کمتر به گرد پیرایه

  :بنگریم اوحدينمونۀ نوعی از کار 

  *گـویی  چـه مـی   واعظی؟ خود کن آن

  

ــی  ــه م ــر چ ــی، دردس ــویی؟ نکن   *ج

  
  *جــاي پیغمبــر و رســول خــداي   

  

  *چه نشینی؟ بایسـت بـر یـک پـاي    

  
  *هــا بــر هــم ســر فــراپیش و دســت

  

  *هـا پـر نـم    سینه پر جوش و چشـم 

  
  *خـوابی  هـاي بـی   عرض کـن تحفـه  

  

ــابی  ــحر یـ ــه در سـ ــدهایی کـ   *نقـ
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ــت   ــم بهش ــدق، تخ ــل ص   *در دل اه

  

  *زین نم و زین پـیش تـوانی کشـت   

  
  *دو سه افسـرده را بـه گرمـی کـش    

  

  *سخت جانی دو را بـه نرمـی کـش   

  
ــرام   ــوي حـ ــلال گـ ــام را از حـ   *عـ

  

ــلام  ــدیث و ک ــص ح ــاص را مخل   *خ

  
  *بــس از ایــن شــعرهاي بــاد انگیــز

  

  *آب قـــرآن بـــر آتـــش تـــن ریـــز

  
ــرد    ــدگر زن وم ــیش یک ــان پ   *منش

  

ــرد  ــیند، منـــع بایـــد کـ   *...ور نشـ

  
ــ ــد زن ک ــوان باش ــاهد و ج   *ه او ش

  

  *نــازك و نغــز و دلســتان باشــد   

  
  *خود به مجلس چرا شـود حاضـر؟  

  

ــاظر؟  ــان و امـــردان نـ ــه جوانـ   *بـ

  
ــم   ــر لَ ــان ب ــر و زن ــر منب ــیخ ب   *ش

  

  *بــر ســر دیگـــران کشــیده قلـــم   

  
کنـد و   اي به قاري مـی  زنی زیبا اشاره دهد که واعظ به محض مشاهدة گاه شرح می آن

کنـد تـا غـرض بـرآورده      سورة کریمۀ یوسف را تلاوت مـی ) دگی داردکه از پیش آما(او 

  :گوید شود و سرانجام در داوري نسبت به این سنخ از واعظان وقت می

  *سـت سـت ور کاشـی  داند ار ساوجی

  

  *سـت کاین نه وعظ است، ناز و جماشـی 

  
  )577ـ576، دیوان اوحدي(

احتمال قـوي، حـافظ در مضـمون    شاید ذکر این مطلب بد نباشد که به گمان بنده و به 

، بـه  این بیت طنزآمیز خود دربارة همین سنخ از وعاظ از همین ابیات تأثیر پذیرفته اسـت 

  :و منبر نیز در هر دو مشترك است هاي شاهد، ناز ویژه که واژه

  *ام تمام که با شاهدان شهر این تقوي

  

  *کـنم  ناز و کرشمه بر سر منبر نمی

  )7/345، ي، طبع خانلردیوان(  

 ،سرایی اوحدي نیز انتقال محتوي، هدف اولی و اهم است اگرچه در کلیت شیوة مثنوي

چون عناصر توصیفی به ویژه ارکان  هاي شکلی هم لیکن توجه نسبی او به برخی پرداخت

  .و ایراد صنایع لفظی و معنوي به هر حال نمودار شعر سدة هشتمی استبیان 

سرا وضعی خاص  ره شد، در میان عارفان مثنويتر اشاکه پیش چنان )898ف (جامی 

هایش از نظر محتوایی هرگز بیرون از عرصۀ تصوف  سان که از سویی مثنوي بدین ؛دارد
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در مـآلْ   ،دهـد  هاي او را تشـکیل مـی   عشقی هم که موضوع برخی مثنوي. و عرفان نیست

 ،و مجنون لیلیو  یوسف و زلیخا، لسلامان و آبساکند، مثل  محتواي عارفانه را دنبال می

گـویی در برابـر او بـا     یـره اما از سوي دیگر، بـا وجـود نـوعی معارضـه بـا نظـامی و نظ      

اما در این دسـت آثـار    تأثیر بیان استاد گنجه قرار دارد،اي خویش، آشکارا زیر ه منظومه

هـایش را   و برخـی نمونـه  (ام  هاي شکلی تعبیر کـرده  چه در شعر نظامی به افراط جامی آن

بسـیار  و توسعاتی از ایـن دسـت البتـه    ها  پرداخت. شود کمتر دیده می) خواهم کرد مطرح

افتد کـه بـا محتـوایی واحـد      که کمتر اتفاق می دارد، چنان لیکن همواره حد را نگاه می ،دارد

تشـبیهات و اسـتعاراتش هـم بـرخلاف     . بیش از دو سه بیت با رعایت جانب شـکل بگویـد  

گرایـی عارفـان در شـاعر تـا      رسد روح معنـی  به نظر می. چنان غامض نیست مقتدایش آن

هاي او نسـبت بـه نظـامی شـده      هاي شکلی در منظومه حدود بسیاري سبب تعدیل گرایش

گاهی نیز بیش از حـد بـه   . باشد، اگرچه این گرایش جامی در قیاس با سعدي بیشتر است

به قراري که گفتـه آمـد   هاي جامی را  آورد و اما مثنوي هاي لفظی و معنوي روي می آرایه

اي از  سرایی و از دیدگاهی خاص، یک سر پل یا حلقـه  توان از نظر مسیر بعدي منظومه می

هایی از این گونـه تـا پایـان سـبک      بدین معنی که پس از او مثنوي ،زنجیرة تحولی دانست

  .هندي به طور کلّی تحت تأثیر نظامی و گروه زیر مجموعۀ سبک اوست

  نظامی هاي گروه مثنوي. 2

را در مـورد او بـا   ) گـرا  شـکل (= شاعري است که عنوان فرمالیسـت  ) 614.ف(نظامی 

نمودهـاي فـراوان و   ، خمسـه هـاي   توان به کار برد و در تمامی منظومه اطمینان خاطر می

، زیبـایی آرمانشـهر هـا پـیش در    این نگارنده سـال . آشکار این گرایش قابل مشاهده است

در این باره به اندازة کافی بحـث و  ) 1373قطره، : تهران(ظامی گفتارهایی در شیوة بیان ن

منـدان را   هاي گوناگون آن را روشن کرده است و قصد تکرار آنها را ندارد و علاقـه  جلوه

جا تنها به یکی از نمودهاي آشـکار   در این. دهد رجوع می) در حال انتشار(به طبع دوم آن 

هاي  هاي تشخیص مثنوي تواند یکی از ملاك ود میپردازد که خ گرایی می و مسلّم این شکل

گرا از غیر آن باشد و آن عبارت است از نوعی توسع شکلی که در آن یـک محتـواي    شکل
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شناسـان، یـک ژرف سـاخت در     شود یا به گفتۀ زبان هاي مختلف تکرار می واحد در شکل

و یـا بـه    یـرد گ هاي مختلف به خـود مـی   مصراع هاي متعددي در ابیات و شعر، رو ساخت

و ایـن   کنـد  حد مانورهاي ظاهراً متنوع مـی بیان دیگر، شاعر بر روي موضوع و معنایی وا

دارد و براي او یکی از طـرق مهـم اثبـات و ابـراز      کاري است که نظامی بسیار دوست می

  .هنر شاعري است

ت اندازه نوگرایانه و متمایز در حقیق سرایی به شیوة خاص خود و بینظامی در مثنوي

سـرا   سرا گرفته تا قصیده هاي گوناگون شاعران از مثنوي ساز است و در میان سنخ تاریخ

انگیز  سرایی توانسته است از نفوذ جادوي دل کمتر مثنوي. هوادار و پیرو داردسرا و غزل

منطق الطیـر  «به جز امثال عطار و مولانا که به گفتۀ این یک جویاي  ،بیان او بر کنار بماند

هـاي   پردازي به میزان معینی از جنبـه  بودند و در مثنوي) »آنِ خاقانی«اي جبه (»سلیمانی

نه اهـاي شـاعر   کردند، وگرنه هر آن شاعري که شوق و ذوق هنر و جلوه شکلی بسنده می

سـرایی در تـاریخ ادب   از ایـن نابغـۀ غنـایی    بود که تأثیري، حالا بیش یا کم،محال  ،داشت

هـاي متنـوع از    یاد شـده یعنـی توسـع شـکلی یـا پرداخـت       نمونه از شیوة. پارسی نپذیرد

  :محتواي واحد بدهم

ماجراي بردن مجنون به نظارة لیلی را در نهایت اختصار  نامهعشقسنایی در منظومۀ 

بنگرید که  راکند، فقط لب کلام یا اصل محتوي  بیت ذکر می 17و در حکایتی جمعاً بالغ بر 

  :شود جه منتقل میچگونه به سرعت از مقدمه به نتی

ــت  ــهور اس ــل مش ــه نق ــت ب   *در حکای

  

  *گرچــه نزدیــک عقــل بــس دور اســت

  
  *اهل مجنـون ز فـرط عشـق و ولَـه    ک

  

ــت راه   ــدو یاف ــه ب ــوبی «ک ــط   *...»هل

  
  *چـــه زیـــان دارد ار بـــه دســـتوري

  

ــوري  ــتلاي مهجـــ ــتۀ مبـــ   *خســـ

  
ــی را    ــال لیلــ ــد جمــ ــاز بینــ   *بــ

  

ــلّی را   ــی تســ ــر از پــ ــک نظــ   *یــ

  
ــتهــیچ صــنعت : همــه گفتنــد   *نیس

  

ــت   ــت نیس ــه منّ ــز بلک ــدر نی ــن ق   *ای

  
ــر   ــاب نظــ ــول تــ ــدارد قبــ   *او نــ

  

  *همچو چشـم از فـروغ چشـمۀ خـور    

  



73شناسی سعدي

هـاي شـکلی و    و بلافاصله نتیجه را فقط در دو بیـت بسـیار سـاده و عـاري از جلـوه     

  :دارد شاعرانه بیان می

  *در زمــــانش روان طلــــب کردنــــد

  

  *ســـوي خرگـــاه لیلـــی آوردنـــد   

  
  *دبـــا نـــدامت کـــه حاصـــل آوردنـــ

  

  *خـــودش ســـوي منـــزل آوردنـــدبی

  
  )1348:30سنایی،(

خواهم بگویم اصـل   بلکه فقط می ،ببینید، غرض من سنجش کار سنایی با نظامی نیست

بـا  محتوي در اثر نظامی کدام است، وگرنه بدیهی است مقایسۀ یک حکایت یا تمثیل کوتاه 

رسد همین اصـل   به نظر می اما به هر حال، ارق استفال یک منظومۀ بلند عاشقانه قیاس مع

بـه   ،منسـوب اسـت  ) قـیس ناصـري  (چه به مجنـون   محتوي و در نهایت ابیاتی اندك از آن

لیکن همین براي او فرصتی است مغتـنم بـراي نشـان    . دست نظامی رسیده باشد، نه بیش

اي اصـلی را بـدل بـه یـک     نظامی ابتدا همین محتـو . سرایی دادن هنر شکل بخشی و سخن

  :انگیز و جانگدازي و چه غزل دلکند غزل می

  *روينشــــین بــــت پــــريخرگـــاه 

  

ــم ــوي  ه ــد از آن ک ــان پری ــون پری   *چ

ــام      ــه ده گ ــود ب ــار خ ــوتر ی   *زان س

  

ــت از آرام ــت و رفـــــ   *آرام گرفـــــ

  *فرمـــود بـــه پیـــر کـــاي جـــوانمرد  

  

ــاورد   ــد نـ ــرا نمانـ ــیش مـ ــن بـ   *زیـ

ــی     ــمع م ــه ش ــه ک ــن گون ــروزم زی   *ف

  

ــیش  ــر پـ ــگـ ــوزمرَتَـ   *ك روم، بسـ

  
پس از این و در غزلی است که مجنـون در بیـان حـال خـود و      ،نظور من استچه مآن

تـوان   گویـد؛ بـه آسـانی مـی     مـی  ،تر نرفته است که از ده قدمی معشوق نزدیک نیز دلیل این

تشخیص داد و دریافت که یا کاملاً نزدیک به هم است،  اصل محتوي ابیات را که یکسان و

دهد؛ من ابیاتی از این شمار  شکلی علاقه نشان می هاي صرفاً شاعر تا چه مایه به پرداخت

کنم، اگرچه ابیات دیگري هـم بـا محتـواي مشـابه یـا نزدیـک در ایـن         را انتخاب و ذکر می

  :خوانی وجود داردغزل

ــایی   ــخن ز رهنمــ ــراه و ســ   *گمــ

  

ــه و لاف دهخــــــدایی در د   *ه نــــ

ــامیم     ــداي نــ ــده و دهخــ   *ده رانــ

  

  *اي تمــامیم چــون مــاه بــه نیمــه   
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کـه بـاز فقـط یـک حـرف       یـا ایـن ابیـات از آن میـان    . کی استصل محتوي دقیقاً یکه ا

  :زنند می

ــه آزاد  ــدگی زمانـــــــ   *از بنـــــــ

  

  *...غم شاد بـه مـا و مـا بـه غـم شـاد      

  
ــداریم   ــدم نـ ــو قـ ــم تـ ــز در غـ   *جـ

  

ــم ــداریم غـ ــم نـ ــوایم و غـ   *...دار تـ

  
ــه  ــویی کـ ــم زار : گـ ــر در غمـ   *بمیـ

  

ــدر   ــو ان ــم ت ــتم ز غ ــار ا هس ــن ک   *ی

  
توانند ابیات  خوانندگان گرامی در صورت تمایل می: کنم کلام عرض میبراي اختصار 

، لیلـی و مجنـون  . نـک . (هـاي متنـوع، بیابنـد    دیگري نیـز در همـین قسـمت، تنهـا بـا شـکل      

  ).216ـ212

اي از  نمونـه  ،هاي اخلاقی و عرفانی است جا که بحث ما بیشتر حول منظومه حال از آن

خواهـد تمامـت    جـا کـه از خداونـد مـی     آن. یاتر از قبلیکنم حتی گو ارایه می الاسرار مخزن

  :جهان هستی را ویران و دوباره به حالت عدم اولیه بدل کند

  *عجـــز فلـــک را بـــه فلـــک وانمـــاي

  

ــاي    *عقـــد جهـــان را ز جهـــان واگشـ

  
ــام را    ــت ایـ ــن آیـ ــن ایـ ــخ کـ   *نسـ

  

ــرام را   ــورت اج ــن ص ــن ای ــخ ک   *مس

  
  *حـــرف زبـــان را بـــه قلـــم بـــاز ده

  

ــه  ــین را بـ ــاز دهوام زمـ ــدم بـ   *...عـ

  
  *گوشـه بـه هـم در شـکن    کرسی شش

  

ــن    ــم در فک ــه ه ــه ب ــه پای ــر نُ   *...منب

  
ــروز را   ــد شــب اف ــن عق ــن ای ــه ک   *دان

  

ــب و روز را  ــرغ شـ ــکن مـ ــر بشـ   *پـ

  
ــراش    ــل برت ــتۀ گ ــن پش ــی ای   *از زم

  

  *...خشـت زمـین گـو مبـاش    قالب یـک 

  
  *طــرح برانــداز و بــرون کــش، بــرون

  

ــکون  ــات و س ــرخ از حرک ــردن چ   *...گ

  
  *صــفر کــن ایــن بــرج ز طــوق هــلال 

  

  *بــاز کــن ایــن پــرده ز مشــتی خیــال 

  
  :و نتیجه

ــد     ــدایی دهن ــرار خ ــو اق ــه ت ــا ب   *ت

  

ــد    ــوایی دهن ــویش گ ــدم خ ــر ع   *ب

  
  )9ـ1376:8،نظامی الاسرار مخزن(
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بـراي نمونـه،   . جهان را ویران کـن : هاي نو است از حرفی واحد که تماماً آفرینش شکل

تکـرار  » ...دانـه کـن ایـن   «داراي محتوایی نیست که عینـاً در  » ...نسخ کن این آیت«آیا بیت 

لیلـی و  اي دیگـر از همـان منظومـۀ     به عنوان نمونـه . (سان دیگر ابیات شود؟ و به همین می

خواهد به خانـه بـازگردد و    کنم که پدر مجنون از او می جا ارجاع می شما را به آن مجنون

). 154من پیـر و نزدیـک بـه مـرگ هسـتم، ص      : ابیات متعددي که فقط مشعر بر این است

هـا همگـی چیـزي بــه جـز فرمالیسـم شـاعرانه نیسـت، هنــرِ آراسـتن یـک معنـی بــه           ایـن 

  .گون هاي گونه صورت

رود، اگرچـه   این مـی  به راهی همانند العراقینهتحفدوست نظامی در ) 595.ف(خاقانی 

مـتن یعنـی برخـی     ز نظر پـارة ها ا اي ارزش ه جز پارهبه گمان این نگارنده در مجموع و ب

سـرایان بعـدي نیـز کمتـر     آورد و از منظومـه  فیقی به کف نمیتو محاسن موضعی، چندان

انگیزد، درست برخلاف نظامی؛ چرا؟ پاسخ را به گمانم باید  توجهی را نسبت به خود برمی

هـاي کـلان رسـانده اسـت، از      در حول و حوش چیزهایی جست که به این منظومـه زیـان  

جا هم مثل قصاید او و غیره همواره در نـوعی تـلاش و چـالش     که شاعر در این ینجمله ا

که در  بینی است، در حالی برتري خویش بر دیگران و ارضاي حس خود بزرگبراي اثبات 

جا که ممکن اسـت از   شاعر به عکس باید تا آناي که دعوي اخلاق و معرفت دارد،  همنظوم

کــه خاقــانی در  تــر ایــنمهــم... ع شــود و نــهخــود بیــرون و محــو مســتهلک در موضــو 

کـه از یـک رشـتۀ دور و دراز از تخـیلات غریـب و       نیست به درستی معلوم العراقین تحفه

که شاعر او را به وگوهاي دراز با خضر  بد، مثل گفتطل مطالب صرفاً انتزاعی خود چه می

ه خضـر خـاتم   ک ـ ی که سرانجام محو و مبنـایی جـز خودسـتایی و ایـن    بخواب دیده، مطال

.کند میخاتمیت شعر و ادب را در انگشت وي 
2

ها  خطاب ،تر از آن و بیشتر و بسی طولانی

و مفاوضات فراوان با آفتاب به وجوه مختلف از ستایش آن گرفتـه تـا نکـوهش، پـوزش،     

هایی،  همه و همه یک رشته مطالب شبه عرفانی و شبه اخلاقی، اطناب... شکوه و شکایت و

تنها یک قطعۀ  التحقیقطریقاگر سنایی در . حساب و کتاب آور و بی ی، ملالبر خلاف نظام

بیتی در خطاب به خورشید 11
3

ها صفحات بسیاري را در  انی این خطابقاخدر اثر  ،دارد



میانگینی موزون: بوستان 76

و خلاصـه   81تا  77، مجدداً از ص 30و قطع موقت آن در ص  14مثلاً از ص (گیرد  برمی

ادعاهایش هم تمـامی نـدارد و خواننـده    ) بشود؟چند بار گسست و پیوست که آخرش چه 

  :بیند هاي او امثال این بیت را بسیار می در حسب حال

ــین را   ــۀ یقــ ــم روضــ   *طاووســ

  

ــن را   ــاف دیـ ــوه قـ ــیمرغم کـ   *سـ

  
  )167:همان(

سـرایان پیـرو و پیگیـر راه نظـامی      ترین مثنوي از بزرگ) 725.ف(امیرخسرو دهلوي 

، چه از نظر موضوعاتی که قرینـۀ  الاسرار مخزندم تأثیر او قدم به ق الانوار مطلعدر . است

هـاي   بینیم و چه زبان فشـرده و سرشـار از اسـتعاره و آرایـه     آنها را در منظومۀ امیر می

وگوهـایی   در اواخر منظومه گفت خسرو و شیریناگر نظامی مثلاً در . بدیعی، آشکار است

شـیرین  رد، امیرخسرو نیز در در باب مسایل حکمی میان خسرو و وزیرش بزرگ امید دا

هـایی در   دهد که در آن، پادشاه پرسـش  میان خسرو و حکما ترتیب می نشستی و خسرو

  .شنود کند و پاسخ می همان باره از حکیمان می

شکلی  هاي ، گرایشالانوار وضهراز جمله هایش  در مثنوي) 750ف (خواجوي کرمانی 

ه خواجـو را در کـاربرد بـدیع لفظـی و     در ایـن منظوم ـ . را حتی بیش از امیرخسـرو دارد 

بینیم، از جمله ترصیع و موازنه یا آمیزة ایـن   رو میچون غزل او زیاده معنوي، درست هم

زرق ازرق پوشـان و تصـنع و تسـلّس    «در طعـن بـر   . دو که مثل غزلیات او بسیار اسـت 

  :دهد خود منتهاي تصنّع را به خرج می» ایشان

ــیچ    ــو ه ــاز ت ــازي و نی ــو نی   *اي ت

  

ــیچ    ــو ه ــاز ت ــازي و نم ــه نم   *جام

  
گُـــرده کـــش

4
  *بـــزم هـــوا و امـــل

  

ــا و دغــل     ــام دغ ــش ج ــه چ   *جرع

  
ــتی زده ــرِ مســ ــرد از ســ   *راه خــ

  

ــتی زده ــا از ره هســــ   *لاف غنــــ

  
  )80: 1370خواجوي کرمانی،(

  :بینیم که در غزلیات و در ادامه، او را همان شاعر ایهامباره می

  *ریــش میــاراي و محاســن نگــر   

  

ــر  ــش دگ ــر  دان وری ــن دگ   *محاس

  
  *کبـوتر بـه ریـش    در طیران همچو

  

  *وامده سرمست چو کبک از حشیش
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 پـر در کبـوتر،  (، ریش )ها ریش، نیکی(محاسن : هاي پیاپی دارد به این صورت که ایهام

اگرچه بـه دور و درازي نظـامی   هاي خواجو  توصیف). گیاه، مادة مکیف(و حشیش  )لحیه

کند؛ در وصف یک صـوفی کـه بـه فنـا      هنجار پیروي می از همانولی به طور کلّی نیست، 

  :رسد می

ــام    *جامــۀ جــان کــرد نمــازي بــه ج

  

  *برد بـه مـی رایـت مسـتی بـه بـام      

  
  *افروختـــه تـــا دم بـــزدصـــبح رخ

  

ــزد  ــر هــم ن   *چشــم صــبوحی زده ب

  
ــی    ــه رخ کُحل ــک م ــون فل ــدچ   *پرن

  

  *زلـــف معنبـــر بـــه قمـــر برفکنـــد

  
  *دســـاقی ایـــن بزمگَـــه لاجـــور   

  

ــاغر زر پـ ـ ــرد   رس ــاقوت ک ــی ی   *م

  
  )77:همان(

صـفات مرکـب رخ   (که گویی نظامی است که به زبان استعارات و نیز ترکیبات مزجـی  

نظـري  » مه رخ کحلی پرنـد «رسد  ضمناً به نظر می. گوید سخن می) افروخته و کحلی پرند

... فلک را کرد کُحلی پوش پروین: دارد) 77ص (خسرو و شیرینبه تن شستن شیرین در 

منـد اسـت    هایش به التزام یک واژة خاص در ابیات متعدد علاقه نین خواجو در مثنويچ هم

  .که نظامی

  . هاي سبک هندي یکسره به اصطلاح من تَبع نظامی است مثنوي

و منظومۀ کوتـاه   مجمع الابکاردر منظومۀ عارفانۀ نیمه بلند ) 999.ف(عرفی شیرازي 

. گویـد  ظامی است که گـویی او خـود سـخن مـی    چنان زیر نفوذ زبان ن آن شیرین و فرهاد

  :حتی ترکیبات مزجی او یادآور همان الگوهایی است که استاد گنجه اختیار کرده است

ــکن  ــت شــ ــوس آراي محبــ   *اي هــ

  

  *...عافیــــت انگیــــز ملامــــت فکــــن

  *عشــوه نمــا شــاهد هســتی لقــب      

  

ــب  ــدم آلـــوده لـ ــوس عـ ــود ز بـ   *بـ

  *بلکــه عــدم نیــز چنــین در نقــاب      

  

  *ود در شـــتاببـــر اثـــر جـــوهر خـــ

ــی     ــر او م ــه ب ــم نغم ــرغ ال ــرود م   *س

  

ــی   ــه از او م ــم بوس ــاهد غ ــود ش   *رب

ــی      ــا مـ ــذت ز بقـ ــۀ لـ ــت مایـ   *گرفـ

  

ــت  ــی زمـــرغ ملامـ ــت هـــوا مـ   *گرفـ

ــی    ــب م ــه ل ــۀ ســور ب ــت زمزم   *شکس

  

ــی  ــه ادب م ــت ب ــیش ملام ــت ن   *شکس
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  *طــــرهّ آشــــوب طرازنــــده بــــود

  

ــود   ــده بـ ــویش برافکنـ ــع تشـ   *برقـ

  *افشـــان و ملامـــت شـــعارمـــا الـــم  

  

ــار  ــلا در کنـ ــوش و بـ ــه در آغـ   *فتنـ

  )493، مجمع الابکار(  

چنان که در دنباله  هاي شکلی با محتواي واحد را، هم کنید همان شیوة تنوع ملاحظه می

  :کاريگوید، مثلاً دربارة معصیت یک موضوع را به صور گوناگون باز مینیز 

ــودگی   ــیت آل ــون معص ــه چ ــن هم   *ای

  

ــودگی   ــش بیهــ ــو آلایــ ــر تــ   *عمــ

  
ــره  ــیت چهـ ــور معصـ ــایی صـ   *گشـ

  

ــیت   ــر معصـ ــر اثـ ــان بـ ــرم عنـ   *گـ

  
  :که در حقیقت یکی است» هوي«و » لماَ«به همین سان در مورد 

ــروس اَ    *شــکنج لــت بــی مجعــد ع

  

  *هنــران بــاد ســنج چــون نفــس بــی

  
  *عـــود هـــوي ســـوخته در محفلـــت

  

ــت   ــز دلـ ــت زده مغـ ــۀ غفلـ   *عطسـ

  
پیـاپی حـول دلمردگـی     بازگشت دوباره به معصیت، سه بیـت در دنبال آن، گذشته از 

  :سراید مخاطب، فقط با تغییرات شکلی می

ــاه    ــاد گن ــرده ز ب ــت م ــمع دل   *ش

  

ــیاه   ــو ز دودش س ــذر ت ــرة ع   *چه

  
ــت مــرده ــی از دلــت افســر گرف   *دل

  

نعــش دلــت برگرفــت دوشِ نَفَــس*  

  
ــرده  ــه افس ــوش ک ــم ج   *اي در نفس

  

ــرده  ــه دلمـ ــر کـ ــاتم دل گیـ   *اي مـ

  
  )494همان، (

در (مرکـز ادوار روزگار و رقیب عرفـی نیـز در منظومـۀ     هم) 1004.ف(فیضی دکنی 

، نَــل و دمــن، ســلیمان و بلقــیساز هــاي دیگــرش کــه عبارتنــد و منظومــه) مخــزنبرابــر 

و هفـت پیکـر   ، لیلی و مجنون، خسرو و شیرینبه ترتیب در برابر (اکبرنامهو کشور هفت

ع رد پاي پیر گنجه را قدم زبانی دارد آمیزة نظامی و سبک هندي و در مجمو) اسکندرنامه

لیلـی و  گـویی   نـل و دمـن  کـه مـثلاً در سـرایش     توان دید چنان هایش می به قدم در مثنوي

  .داده است را پیش روي قرار می مجنون

  جایگاه بوستان در این میان کجاست؟
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ترین نقطه از نظر همراهی و همپایی محتـوي و شـکل در    بوستان را پیشتر در اعتدالی

اما این اعتدال و تناسب طبعـاً   ،هاي معرفتی، عرفانی و اخلاقی خواندم منظومه میان تمامی

جا مجال پـرداختن  در این. برخاسته از شخص و شخصیت و روحیات شاعر است و بس

) اگرچه نه کـافی (به اندازة ممکن  سعدي در غزلکه در  به این مهم وجود ندارد، ضمن این

هایی چند از آن کتاب، چـه بـه طـور     که بخش ام، چنان در این جنبۀ تعیین کننده بحث کرده

هاي محتوایی و  انگیز سعدي در تمامی امور و جنبه مستقیم و چه به مآل به اعتدال شگفت

اي بـه تفـاوت بنیـادین     چنین در صفحات قبلی از همین مقال، اشاره هم. شکلی مرتبط است

بیرونـی و اعتبـار نهـادن یـا      گرا از حیث توجه این دو بـه جهـان  شاعران عارف و عرفان

چرا که خود توجیـه کننـدة    ؛نهایت مهم است ننهادن بر آن داشتم که این نیز موضوعی بی

هـاي هنـري    چـون سـعدي و پرداخـت    گرایی همگرایش بیشتر و آشکارتر شاعران عرفان

شاعران عارف که یا کمتر بـه امـور و احـوال    ) و بدیهی هم هست(که ذکر شد  چنان. است

در نهایـت در جهـت    ،و این جهانی اعتنا دارند یا اگر هم توجهی به آنها نشان دهنـد  آفاقی

هاي شکلی که عمدتاً مرتبط با دنیاي حس و  اصولاً به جنبه ،کنند تجرید و انتزاع حرکت می

  .اعتنا هستند توجه یا کم بی ،لمس و حیات دنیوي است

ي و چـونی اعتـدال سـعدي و    پس از این مقدمه، براي بیان چگونگی و چرایی یـا چنـد  

از حیـث تـوازن و تناسـب    ) چون دیگر آثار او درست هم(بوستاننظیري که در  تعادل بی

باید به برخـی خصوصـیات    قطعاً می) هایی را خواهیم دید نمونه(بینیم  محتوي و شکل می

که تأثیري تعیین کننده در حاصل کار و کـلام   پردازي او و ملموس در شیوة مثنويعینی 

جا تنها بـه میـزان ممکـن بـراي زبـان الکـن و       نگارنده در این. و دارد، توجه داشته باشیما

کـه همگـی از    کنـد، گـو ایـن    درك اندك او به برخی از این خصوصیات یا عوامل اشاره می

  .اران سعدي باشددامور دانسته و آشکار براي دوست

شعر سـعدي کوتـاه اسـت،    که اکثر قریب به اتفاق تمامی عناصر شکلی اول از همه این

سعدي از نظـر بیـان یـا تصـویر و تجسـیم، اساسـاً       . یعنی جاگیر و دست و پا گیر نیست

روشی خاص خود دارد که قضا را با برخی نظریات جدید ادبـی نیـز سـازگار اسـت، بـه      
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لابی در نقد ادبـی عصـر   ریچاردز، منتقد بزرگ انگلیسی و پدیدآورندة انق. ا.ویژه آراي اي

شناختی در نقد، بیش از هـر چیـز بـر    اقتضاي دیدگاه ویژة او یعنی نظرگاه روانکه به  ما

ارزش تصویر به مثابۀ یک رویداد ذهنی با تکیه بر بـازخورد عـاطفی و روانـی آن تأکیـد     

  .دارد

گوید نباید فریب تصاویر داراي فلان و بهمان و جزییات و لـوازم یـا بـه اصـطلاح      می

بلکـه در   ،چون ارزش بنیادین تصاویر نه در ظـواهر آن  ،تصاویر پرزرق و برق را خورد

کیفیات حسی «: کنند، ادراکاتی که مورد نظر شاعر است؛ بنگریم ادراکاتی است که زنده می

اي ثابت و پایدار با  تصاویر یعنی جانداري، شفافیت، دقت جزییات و غیره، نسبت و رابطه

بیشتر هویـت   ،بخشد خاصیت و کارایی می چه به یک تصویر تا آن[...] تأثیرات آنها ندارد 

و نـه   اي بـا ادراك ارتبـاط یافتـه اسـت     ژهآن به عنوان رویدادي ذهنی است که به نحو وی

تصویر ممکن اسـت تمـامی ماهیـت حسـی     . [...] روشنی و جلاي آن به عنوان یک تصویر

دست بدهد،  از ،توان آن را تصویر خواند خود را تا سرحد تبدیل به چیزي که به ندرت می

قـدر   یعنی بدل به یک اسکلت محض بشود و با این همه در تجسم بخشیدن به ادراك همان

.»گر است گون خود در برابر ما جلوه توانا باشد که گویی با روشنی خلسه
5

  

. و در شعر غنایی سـعدي اسـت  اق این نظریه در شعر حماسی فردوسی بهترین مصد

در تصـویرگري بـه    شاهنامهیعنی خداوندگار  ؛ز بزرگ ماآمو    زبان دیگرنیز چونسعدي

دراکات در مخاطب توجه هیچ چیز به جز همین نفس و تأثیر هر تصویر در احیا یا ایجاد ا

  .و این به نوعی اوج زیرکی و آگاهی اوست ندارد

تصاویر است به  ترینیا پیش پا افتادهترین تشبیهات و استعارات سعدي نوعاً از ساده

چه تصاویر معمولی : خواهیم گفت ،که آنها را جز در درون شعر براي ما نام ببرندنحوي 

اما وقتی آنها را ... ، مثل ماه، خورشید، ستاره، کوه، سرو، گل و)و حتی مبتذلی(اي و کهنه

اگر اهل ذوق و شعر باشی حیـرت خـواهی کـرد از تـأثیر      ،بینیدر درون شعر سعدي می

ر طبیـب پریچهـرة   اي گویـا در ادامـه و در ذک ـ  نمونـه (ح خـود  ناگفتنی آنها بر ذهـن و رو 

  .)مروزي خواهید دید
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ببینید، ما به راستی از هنر تصویرگري نظامی و تصاویر دقیق و در عین حال بسـیار  

اندازه تازه، شفاف، دقیق و سان از تصاویر بیبه همین. بریمنو و آفرینشگرانۀ او لذت می

ین نکته را که ریچاردز نیز به نغزي باز گفت از یاد نبریم که ما اما ا. گویاي غزلیات مولانا

و نـه   ان بر ذهن و ضمیر خود هستیمگونه تصاویر نیز در حقیقت به دنبال تأثیرشدر این

و اگر چنـین تـأثیري در    صوري یا فلان و بهمان ویژگی آنهازیبایی صرفاً ظاهر تصویر، 

ب خواهد بود؟ وانگهی، مشکلی که اغلـب در  چه ارزشی بر نفس تصویر مترتّ ،میان نباشد

کنندة حجم این که طولانی و اشغال ،تصاویر دقیق و داراي لوازم و جزییات مختلف هست

در  بوسـتان چون شود که وزنی نسبتاً کوتاه هممشکل وقتی بیشتر می. معتنابهی از بیتند

 بیـان بیت بـراي   شود حجمشاعر باشد که طولانی بودن تصویر چه بسا سبب میاختیار 

ناگزیر از اختصاص دادن بیـت یـا مصـراعی    گاه شاعر ممکن است محتوي کم بیاید و آن

اما تصاویر غالباً کوتاه و جمع و جور و در عین حال بسیار مـؤثر   ،اضافی به سخن شود

هاي شاعرانۀ او همواره مددکار او در جزالت سخن و مختصر و مفید بودن گزاره ،سعدي

. هم تأثیر روانی تصـویر و هـم کوتـاهی آن   : ین یعنی به یک کرشمه دو کاربوده است و ا

جـان ز ذوق تـو چـو گـر بـه لـب خـود        «آیا مثلاً تصویر دقیق و البته بس زیبـاي مولانـا   

کـه  توانید در بحـر کوتـاه متقـارب جـاي دهیـد بـدون ایـن       را به دلیل درازي می» لیسدمی

رسد به تصویري که خود به اندازة یـک بیـت    اي به بیان محتواي بیت بخورد؟ تا چهلطمه

کـه سـعدي اساسـاً چنـین طـرز بیـانی را دوسـت        البته قطع نظر از ایـن (کند جا اشغال می

آیـا تصـویري از ایـن اثـر     . اسـت  بوسـتان سادگی هم البته یک بعد از تصاویر ). داردنمی

یر از رجوع و این در سراغ دارید که خوانندة میانه حال براي درك کلّ یا جزیی از آن ناگز

کاري به آن موارد استثنایی که به دلیل ضـبط نسـخ و اخـتلاف آرا    (و آن در زدن باشد؟ 

و یـا   1777در بیـت  » سـمیلان «یـا  » ثهـلان «نداریم، مثل  ،شودزا میدر خوانش آن مشکل

  .)هاي قدیمی و خاص عصر که طبیعی نیز هستاي واژهپاره

هـاي بـدیعی نیـز، گذشـته از تمایـل غالـب او در       یـه از نظر جنبۀ شکلی دیگر یعنـی آرا 

گیري از صنایعی که طبیعی و پذیرفته در شعر در همه جـا و نـزد همـه کـس اسـت،      بهره
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او از هـر گونـه صـنعت دسـت و     . سترعایت کوتاهی در عین کارایی، اهتمام همیشگی او

یـد و هـدف از آن   افزااي که در حقیقت چیزي بر محتوي نمیخاصیت یا کم فایدهگیر، بیپا

هاي پرهیزد، مثل سجع و جناس و ترصیع و موازنهمی ،صرفاً آرایش صورت شعر باشد

سازد کـه  ایهام را در صورتی می. حاصل از آنها که غرضی جز ایجاد آهنگ را دنبال کند

معانی ایهامی در بیان و پرورش محتوي مؤثر باشد؛ در وصف مردي غریبه کـه   معنی یا

  :گویدآید میبرمیاز دریاي عمان 

ــه    ــم دوخت ــالاي ه ــه ب ــد رقع   *دو ص

  

  *ز حـــرّاق و او در میـــان ســــوخته  

  
  )215: 1376سعدي، (

ولـی   ،ایهام تناسب دارد) هاي پوده، آتش زنهتکه پارچه(» حرّاق«یا » سوخته«که واژة 

مراد از آن همانا دلسوختگی مردي است که قصد توصیف برون و درون مرده هـر دو را  

تـوان در  غرض که ایهام صـرفاً تزیینـی کمتـر مـی    . س در محتوي دخالت تام داردپ. دارد

گیـر و  هـاي حجـم  تینیهـاي دراز و جـا تنـگ کـن و ذوقـاف     قـوافی و ردیـف  . منظومه یافت

که طبیعی یا تصـادفی و قافیـۀ اضـافی هـم بـراي خـود       خاصیت در آن نیست، مگر اینبی

هـاي دراز را در مثنـوي منـع    غـت، ردیـف  توجه داریم کـه اربـاب بلا  . (حرفی داشته باشد

تین را به همـان  یسان ذوقافاند و به همیناند، کاري که بسیاري از شعرا مرتکب شدهکرده

بـه  .) تین داردیهایش ذوقافاگرچه نظامی بیش از هر شاعري در مثنوي ؛دلیل جاگیر بودن

ی دو بـار مکـرر بـه    اي را به جز برخی حروف و افعال ربطسان در شعر او نه کلمههمین

) متفاوت از اولی خواهد داشت معنایی قطعاً ،یعنی اگر تکرار شد(بینید یک معناي واحد می

زیـرا دقـت او در    ،اسـت اي اي و عبـارتی و جملـه  و نه اهل استعمال مترادف، اعم از کلمـه 

بـاقی  ) کندکه طبعاً جایی اشغال می(گزینش لفظ و مواد زبانی معمولاً جایی براي مترادف 

از آن دسـت کـه   (هـاي صـرفاً شـکلی    اي بـه تنـوع  گونه علاقهکه هیچتر اینمهم. گذاردنمی

اي خاص چنانی یعنی مانور کردن بر روي واژههاي آنالتزام. ندارد) هایش را دیدیمنمونه

در سـخن او بـه طـور    . آیـد هم در این اثر نیست و یک واژه نهایت در سه چهار بیـت مـی  

کـه  انـد  چنان یکـدیگر را دربرگرفتـه  ي و شکل در ترکیبی شیر و شکري آنمعمول، محتو
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به راستی چه چیزي در : پرسممانم و از خود میغالباً من یکی در جدا کردن این دو درمی

کـنم کـه هرگـز و در شـعر هـیچ      این میان محتوي است و چه چیزي شکل است؟ اقرار می

  .بدین حد برایم بغرنج نبوده است کس، مطلقاً هیچ کس، مشکل تفکیک این دو تا

سـعدي در حکایـت و   : کـه نکتۀ مهمی که این نگارنده در پی روشن کردن آن است ایـن 

ایش را در ه ـگونه توسـعات و تنوعـات شـکلی کـه نمونـه     اساساً آن بوستاندیگر مطالب 

گویـد  ندارد چون دقیقاً به اندازه و در خور هر مطلب سخن مـی  ،نظامی و پیروان او دیدیم

افتد کـه رجعتـی بـه مطلـب قبلـی      کمتر اتفاق می ،رودگاه که به سراغ مطلب بعدي میو آن

بکند یا در حول و حوش محتوایی واحد یـا مـثلاً بـراي جـا انـداختن آن مجـدداً آن را در       

اگر قصد هرگونه گشت زدن در موضوع یا آب و تاب و شاخ و برگ . شکلی تازه بازگوید

هاي متفاوت معمـولاً  ک به تکرار محتوي در شکلباشد، به جاي تمس دادن به آن را داشته

هاي مختلف و متنوع داشته باشـد تـا هـر    گزیند که فروع یا زیرمجموعهیا مطلبی را برمی

کدام که تمام شد به سراغ دیگري برود و حسابی جدید و خاص آن برایش باز کنـد و یـا   

کـه  هـاي متعـدد داشـته باشـد     جزییات و بخشسان کند که به همانحکایاتی را اختیار می

جا که باز قیاس با نظـامی بـه   آورم، اما پیش از آن و از آناي را از آن میاکنون نمونههم

متعدد با مضمون ویران و  ابیاتدر باب  مخزنگیري اي از شکلمیان آمد، در برابر نمونه

  :ین اندازهتراي هم از سعدي ببینیم در کوتاهجهان، نمونه عدم کردن

  *به امرش وجود از عـدم نقـش بسـت   

  

  *که داند جز او کردن از نیست هسـت؟ 

  

 ــ ــتم عـــدم در بـ   *درَدگـــر ره بـــه کـ

  

ــشــجــا بــه صــحراي محآن وز درَر ب*  

  

  )202: 1376سعدي، (

در این خصوص البته تفاوت بینش و شیوة تکلم هم میان این دو بزرگ در کار اسـت،  

درخواسـت عـدم   دهـد تـا از خداونـد    د اجازت آن نمـی بدین معنی که سعدي هرگز به خو

  .داشته باشد هان، آن هم با چنین شدت و حدتیکردن ج
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که سعدي بـراي بیـان    اي گویا از حکایات حاوي جزییات و اتفاقات بسیارباري، نمونه

گزینـد، مـاجراي مـردي ناشـناس اسـت در      پردازي برمیهنرهاي بیانی و از جمله حکایت

  :»بیر و تأخیر در سیاستحکایت در تد«

ــد کســـی    ــان برآمـ ــاي عمـ   *ز دریـ

  

ــی   ــا بس ــامون و دری ــرده ه ــفر ک   *س

  
  )215: 1376سعدي، (

یعنی حاوي جزییـات و ماجراهـاي    ؛حکایت از آنهایی است که باب دندان سعدي است

اش را بگیـرد و مطلبـی واحـد را در اشـکال یـا      متعدد و متنوع و نه از آنها که یـک گوشـه  

میـان ایـن دو   . یکسان یا نزدیـک تکـرار کنـد    ولی در معنی ،ظاهراً گوناگونهاي روساخت

مرد را از نظر ظاهر و باطن،  باري، ابتدا به ایجاز تمام. شیوه زمین تا آسمان تفاوت هست

  :کندهر دو، معرفی می

  *عـرب دیـده و تـرك و تاجیــک و روم   

  

ــ   *پــاکش علــوم سِز هــر جــنس در نفْ

  
  *تـــهجهـــان گشـــته و دانـــش اندوخ

  

  *ســـفر کـــرده و صـــحبت آموختـــه 

  
  *به هیکـل قـوي چـون تنـاور درخـت     

  

  *بــرگ، ســختولــیکن فرومانــده بــی

  
بـه ایـوان شـاهی    ) دیدم توجه کنـیم » سوخته«گونه که در از همان» برگبی«به ایهام (

نخست به . رسدشویند و پاکیزه و آراسته به حضور پادشاه میآید، سر و تن او را میمی

  :زنددل او حرف میایجاز از ع

ــی  ــت منزلـ ــن مملکـ ــرفتم در ایـ   *نـ

  

ــی  ــدم دلـ ــیبت آزرده دیـ ــز آسـ   *کـ

  
ــراب   ــرگران از ش ــی س ــدم کس   *ندی

  

ــدم خــراب     ــم خرابــات دی ــر ه   *مگ

  
چه داد سـخنی در   ،خوردآور برمیحدس بزنیم اگر نظامی بود و به مردي چنین زبان

ملـک از او سـخت   : ابـد یالباقی حکایات چنین جریان مـی . دادمی) و خودش(فصاحت مرد 

گی بـالا  گیرد تا مقام او را به تدریج و بـه فراخـور شایسـت   آید، اما تصمیم میخوشش می

جا چهار بیت در بـاب تأمـل و   شاعر در این. تسخَر نزنندي او ت رأفببرد تا مردم بر سخا

  :گوید، کاملاً به اندازهگدار به آب نزدن سخن میبه اصطلاح بی
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  *ح و تمیـز چو یوسـف کسـی در صـلا   

  

  *بــه یــک ســال بایــد کــه گــردد عزیــز 

  

. فرمایدوزارت می ،اشکند و پس از احراز شایستگیملک او را در همه چیز آزمون می

نگریستن طـولانی او   ،یابداي براي سعایت نمیچون بهانه. کندحسادت وزیر سابق گل می

دو بیت در خباثت عظیم تنها . کندچینی میدست موزة سخن ،روي شاهرا بر دو غلام پري

توانـد  چیزي کـه بـالقوه مـی   (کنندة دو غلام در وصف جمال خیره. خوانیموزیر سابق می

بینـیم، آن هـم در مقـامی کـه بایـد      سه بیت بیش نمـی ) دانی براي هنرنمایی شاعر باشدمی

گـاه رویـدادهاي بعـدي را بـه همـان شـیوه       آن. نهایت شـیفتگی مـرد را بـه آنهـا برسـاند     

دفـاع جـذاب او و   . شود تا فرمان به گردن زدن مـرد دهـد  غیرت ملک سبب می: ردپرومی

اش بـه رخسـار دو غـلام    دهد چگونه به یاد جوانی و شادابی از کف رفتـه که شرح میاین

نگریسته است و سرانجام ایمان آوردن شاه بر صدق و صحت مرد، افزون بر اجـر او  می

اي اسـت از نهایـت اطنـاب    ایـن نمونـه  . جراسـت فرمان زجر کردن وزیر پیشین، پایـان ما 

برد تـا  گرایان رشتۀ حکایت را نمیاما او هرگز چون شکل. هاي رواییسعدي و آب و تاب

به دنبال صرف هواي دل در برجسته ساختن این یا آن مطلـب و گلگشـت زدن در عـوالم    

که دیدیم چنان هاي صرفاً هنري و افزون بر اقتضاي محتوي برود، اگرچهشکل و پرداخت

امـا   ،از این حیث هرگز ناتوان نیست و اثرش در عمل هم عاري از عناصـر شـکلی نیسـت   

بـه شـیوة    بوسـتان : خلاصـه بگـویم  . شـود همه چیز در آن به دقت پیمانه و پیمـوده مـی  

ترین آمیـزة شـکل و محتـوي اسـت، در     ترین و متعادلپرداخت محتوي، آن هم با موزون

اسـت، امـا بـدان گونـه و بـا آن شـرایط و       ) نظامی و پیـروان (ل برابر شیوة پردازش شک

  .کندهاي سرودة عارفان جدا میجزییاتی که شیوة سعدي را از منظومه

هاي فارق آن با دیگر سرا هم هست و این یکی از فرق، سعدي غزلبوستاناما سعدي 

یـد گفـت   لابـد خواه . گرایـان هـاي عارفـان و حتـی عرفـان    هاسـت، خـواه منظومـه   منظومه

هاي نظامی و به طور کلّی آنهایی که از گروه یا دودة نظامی است نیز گاه و بیگاه منظومه

درسـت اسـت ولـی شـیوة سـعدي در ایـن       . آورنـد گونـه روي مـی  به بیان غزلـی و غـزل  

لیلـی و  اش را در که نمونـه (هاي متمایل به شکل است خصوص هم چیزي به جز پرداخت
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ولی چه تفاوتی در این میان هسـت؟ موضـوع قـدري    .) دیدیمنظامی از زبان قیس  مجنون

  .نیاز به تبیین دارد

تواند سـعدي، ایـن نمـاد جـاودانی شـور و شـوق و       رسد تنها چیزي که میبه نظر می

ترین حدیث عشق و اخلاص و خاکسـاري و سرسـپردگی در   کنندة ترانهشیدایی، این ترنّم

انـدازه  هـاي بـی  هـا و چـم و خـم   ی زیـر و بـم  همال در بازگویساحت دلدار، این استاد بی

بـرخلاف سـاختار تـک محـور غـزل او کـه بـه چشـم ظـاهربین          (گون عوالم محبـت  گونه

اي جهان را بتوانـد چنـان   هترین غزلو به کوتاه سخن، این سرایندة ناب )آیدیکنواخت می

کسـان یـا   هـاي ی گرا غالبـاً حـول محتـوي   سرایان شکلخود کند که مثل منظومهبیاز خود 

امـا  . همین زمینۀ سخت مورد علاقـۀ اوسـت   ،هاي شکلی روي بیاوردهمسان به هنرنمایی

لیکن در همین زمینه نیز زمام زبـان و   ،پردازش زبان عشق و شور هستسعدي مرد. نه

هـاي  وارهتوانید در قطعاتی که به عنوان نمونه از غزلمی. کندقلم را به کف شکل رها نمی

آزمـون را  این ) توانید برگزینیدمی یا موارد متعدد دیگري که خودتان(ادبوستان خواهم د

مصراع افزون بـر محتـواي عاشـقانۀ مـورد نظـر شـاعر کـه        بکنید که آیا حتی یک بیت یا

در این زمینه نیز دقیقاً همان تعـادل  . در آنها هست یا نه ،صرفاً اهداف شکلی را دنبال کند

چـه در بـاب شـیوة او در     بینید، درست مثل آن شکلی میکامل را میان عناصر محتوایی و 

دهد مایۀ محتوایی یعنی دقایق و نکـات   جا هم او ترجیح می در این. پردازش حکایات دیدیم

ها و زوایاي بس متنوع عشـق را عـوض کنـد تـا      مربوط به عوالم عشق یا همان زیر و بم

هاي قبلی، به پـا   زون بر محتويپیرامون نکته یا زوایۀ تازه سخن بگوید و شوري تازه، اف

توانـد   مـی ) که مطمئنم اغلب شما از حفظ داریـد (قطعۀ معروف مناظرة شمع و پروانه . کند

  :اي از همین آزمون باشد نمونه

  *شــنیدم کــه پروانــه بــا شــمع گفــت   *شـبى یـاد دارم کـه چشـمم نخفــت    

  *تو را گریه و سـوز بـارى چراسـت؟     *که من عاشقم گر بسـوزم رواسـت  

ــار شــیرین مــن      *اى هــوادار مســکین مــن   :بگفــت   *برفــت انگبــین ی

 ـ    *رودچــو فرهــادم آتــش بــه ســر مــى  *روددر مـى ه چو شیرینى از مـن ب
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ــى  *همى گفت و هر لحظـه سـیلاب درد   ــرو م ــار زرد ف ــه رخس ــدش ب   *دوی

  *که نه صـبر دارى نـه یـاراى ایسـت      *اى مدعى عشق کار تـو نیسـت   :که

ــا بســوزم تمــام  ســتادهمــن ا  *شعله خـام  تو بگریزى از پیش یک   *ام ت

  *مرا بین که از پـاى تـا سـر بسـوخت      *تو را آتش عشق اگر پـر بسـوخت  

  )295: 1376سعدي، (

و دپوشانی کامل ایـن   چندي و هم نشان از همراهی و هم ،سنجش میان محتوي و شکل

 ،اسـت » شـیرینی  چـو «و » بگفت اي هـوادار «بیشترین پردازش شکلی در دو بیت . دهد می

ولی اولاً هر دو بیت باید براي تکمیل محتوي گفته شود و ثانیاً تنها عنصر شـکلی در ایـن   

که بـراي تشـبیه شـیرینی عسـل و     » چو فرهاد«است و دیگري » یار شیرین«دو بیت یکی 

انگیز پدید  اندازه دل آتش شمع است، همین و همین، اگرچه با همین حداقل هم مضمونی بی

بـا شـکلی    ،آیـد  اي یا محتوایی جدید مـی  آري، در هر بیت و گاه مصراع نکته. ستآورده ا

شد حدس زد که این ابیـات   می ،گرا بود اگر او شاعري شکل. دقیقاً به اندازه و در خور آن

توانسـت بـه دنبـال آورد، امـا      هاي بیانی و زبـانی مـی   قدر ابیات اضافی براي پردازش چه

يِ مظهـر اعتـدال و تعـادل در تمـامی عناصـر متعـدد شـعر        گاه دیگر سعدي ایـن سـعد   آن

ا بـه  رهـاي شـاعر    جا هم تأثیر بدیهی شخصیت، تفکّـر، فرهنـگ و گـرایش    در این. بود نمی

بینیم، یعنی همان اصل و بنیادي که هرگونه بررسی و سخنی بدون توجه به آن  خوبی می

  .البته چیزي بیش از حکمی انتزاعی نخواهد بود

همـان اعتـدالی    ینی و مصداق صـادق شاعر را اسوة ع سعدي در غزلدر  این نگارنده

کـه کوشـید تـا     دارد، ضـمن ایـن   خواند که ارسطو در اخلاق خویش در عالم نظر بیان مـی 

پیوندهاي سعدي را با دنیاي واقعی و آفاق ذهنی و ذهـن آفـاقی او را بیـان     سرحد امکانْ

تـوان اشـعاري از ایـن شـمار      هرگـز نمـی  دارد، جهانی از حس و لمس که جز بر پایـۀ آن  

در همـین   و از جمله قطعات مورد مثـال  بوستانکه حکایات و دیگر مطالب  سرود، کما این

موضوع فعلی از نوعی است که کمتر ممکن است چشم عارفـان تجدیـدگرا را بگیـرد، امـا     

را نقداً و به یکی از همین حکایات . ها برترین و پایدارترین اشعار را آفرید سعدي از همان
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ماجراي کوتاه شـاپور، خـدمت بـزرگ او را بـه خـود و      : کنم علاقۀ بحث کنونی عرض می

دریغش را براي رساندن شاه به مراد خویش از یاد برد چرا که دیگر خر او از  زحمات بی

مطمئنم کـه  ... شاپور بیچاره را قطع کرد و) مرسوم و مستمري(پس رسم . پل گذشته بود

چیـزي   ،یافتنـد  جا کـه بیـرون از حیطـۀ علایقـی خـود مـی       اجرایی را از آنعارفان چنین م

بلکـه   ،مند به این گونه حکایات است خواندند، اما سعدي به عکس، نه تنها علاقه معنی می بی

یـک غـزل خلـق    ) در سـه بیـت  (اي مختصـر   از یک چنین محتواي ظاهراً معمولی در قطعـه 

امـا فرامـوش شـده و قدرناشـناخته      ،دي فداکارکند، به عاطفۀ همدردي شاعر با هنرمن می

کـه در گذشـته خیـر و    بنگریم، آن هم در ضمن موضـوع ضـرورت قدرشناسـی از آنـان    

  :اند خدمتی در حق آدمی کرده

  *شنیدم که شـاپور دم در کشـید  

  

  *چو خسرو به رسمش قلـم درکشـید  

  
  *چو شد حالش از بینـوایی تبـاه  

  

  *:نبشت این حکایت بـه نزدیـک شـاه   

  
  *و بذل تو کردم جوانی خـویش چ

  

ــیش   ــرانم ز پ ــري م ــام پی ــه هنگ   *ب

  
  )213: 1376سعدي، (

اما شاعر به مدد کمتـرین عناصـر    ،ملاحظه کنید این سه بیت عمدتاً بیان محتوي است

و در بیـت اول  (گذشـته از وزن و قـوافیِ   : شکلی، از آن شعري و غزلـی دلنشـین سـاخت   

مـؤثرترین عناصـر شـکلی    )تقریبـاً همیشـگی شـاعر   (تکلف  اندازه طبیعی و بی بی) ردیف ،

ت بیت نخست به اقتضاي حرفۀ خدر دو ل» کشید«اختیار واژة : ها نیستچیزي بیش از این

که هم معناي سـکوت کـردن دارد و هـم بـه     » دم در کشیدن«، فصل )نقش کشیدن(شاپور 

انگیـزي   فـه اصطلاح تو کشیدن یا دلسردانه به دنیـاي درون واپـس کشـیدن، کـه بـار عاط     

طبـاق   ؛ و سـرانجام )نقاشـی . 2راتبه و مقـرري مرسـوم   . 1(» رسم«بسیار دارد؛ ایهام در 

بینید که به یک کرشمۀ کوچک شکلی چند کـار را   می. »پیري«و » جوانی«سخت طبیعی در 

هـا یـا مانورهـاي     اگر هنر نیست پس چیست؟ دیگر چه نیازي به آن چـرخش . آورد بر می

  دور و دراز شکلی؟
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اي اخلاقی ـ عرفانی،   لاي منظومه هاي ناب سعدي در لابه اي دیگر از غزل ال به نمونهح

اي کـه اگـر شـما نیـز      اي جوشان از روح حیات و نبض تپندة آن، بنگریم؛ نمونه اما چشمه

انگیـز   حیـرت ) همان پدیدار غریب سهل ممتنـع (چون من به آن بنگرید آن را از جهت بیان 

  :و خوش قد و بالاي مروزيروي طبیب پري. بیابید

ــري ــی پ ــود  طبیب ــرو ب ــره در م   *چه

  

  *کــه در بــاغ دل قــامتش ســرو بــود

  
ــه از درد دل ــر   ن ــش خب ــاي ریش   *ه

  

  *نه از چشـم بیمـار خویشـش خبـر    

  
ــب    *حکایـــت کنـــد دردمنـــدي غریـ

  

  *خوش بود چندي سرم با طبیـب : که

  
ــی ــویش  نم ــتی خ ــتم تندرس   *خواس

  

  *کــه دیگــر نیایــد طبیــبم بــه پــیش 

  
  )286: 1376ي، سعد(

وار بـا ده زبـان نـاتوانم از     کـه سوسـن   بر من ببخشید، حتی بخشایش بیاورید، از این

گـویم کـه قـادر نیسـتم      به خدا و با صـمیمیت مـی  . »بینم در این پرده چها می«که  گفتن این

بازگو کنم و در شـگفتم از هـر آن    ،یابم هاي این چهار بیت در می چه را در یکایک واژه آن

  .»رود چندین چراغ دارد و بیراهه می«اي که  رگ و ریشه ستیز بیسعدي

انـد بـه    سم ناخجستۀ این روزگـار خـو کـرده   رآري، نظري دارم به جملگی آنان که به 

در پاي یـک تـن، تنهـا     ،که همۀ این بزرگانی را که افسري بر تارك فرهنگ و هنر مایند این

کـه   آن و عوالم هنري است، بشـکنند، بـی  یک تن که قضا را خود آفریدة چنین آفاق فرهنگ 

زیـن قصـه   «همان بهتر که . »دبری بر سر شاخ، بن می«که  اند مصداق همان دریابند که شده

  .»شود بلند که سخن می بگذرم

ــه  ــر روي آن و قافی ــاز از نقــش وزن و حرکــت رهــوار و همــوار ب ــواز و هــاي گــوش ب ن

نخست به یک عامل شـکلی  . ، بگذریمکمترین خرده و خلل، اگرچه مهم است هایی بی ردیف

  :یعنی تصاویر توجه کنیم

 ـ ،انـد  افتـاده سرو، باغ دل و چشم بیمار، همه کهنـه و پـیش پـا    اي بـه ارزش   ا لحظـه ام

بـا  (باریـک شـویم    ،انگیزنـد  چـه در درون مـا برمـی    انگیز آنها در بافت قطعـه و آن  شگفت

را چون پري، قـامتی دارد دلآ  اي طبیب، گذشته از چهره). یادآوري سخن درست ریچاردز
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ترین تشبیه آن به درختـی اسـت کـه مظهـر اعتـدال شـمرده شـده و بـه ویـژه از           که عالی

هم نظـري بـه   » سرو روان«به ویژه که در (خصلت آرامش بخشی و تأثیر آن بر بیماران 

حن بیشـتر  آیـا بیهـوده یـا تصـادفی اسـت کـه در ص ـ      . گیري شـده اسـت   بهره) آن هست

را هم در این بافت بگذاریم و تعامل » باغ دل«کنند؟ حال  از سرو استفاده میها  بیمارستان

چهره و قامت این مجموعۀ جمال را با باغ به نظر آوریم تا منتهاي ارزش هر کدام آشکار 

  .شود

طبیب است ولـی طبیبـی   : شاهکار مسلّم شاعر در طنز و نیز پارادوکس بیت دوم است

تپـد خبـر دارد و نـه     هایی که براي حسن او در برمی د آن دلاو نه از در! »درد«خبر از  بی

ترین چیز به خود اوست، نه از درد  حتی از حالت بیمارگون و مخمور چشمانی که نزدیک

  .بیرون و نه درون

از دیگر سو این را با حال و وضع یک پزشـک خـوش قـد و خـد منطبـق کنیـد کـه بـه         

به تن بیماران است که در وراي آن بـه  اقتضاي شغل خویش چنان مستغرق بهبودبخشی 

بـه  (هیچ چیز توجه ندارد، نه به زیبایی خود که آن همه شور در برون او برانگیخته است 

طبع  29غزل ... رود ز عشقت تو برون خبر نداري که چه می: قول خود سعدي در یک غزل

  .گذرد چه در دل بیماران نسبت به او می و نه به آن) فروغی

انگیز در خصوص سعدي این  است که او عادتاً با کمترین عناصـر شـکلی   نکتۀ شگفت

انگیـزي   بـه تـوان القـایی یـا تـداعی     . یابـد  به بیانی چنین هنرمندانه از محتـوي دسـت مـی   

هم بنگریم که در گیر و دار درد و غربت خویش دل به این طبیب بسـته  » دردمندي غریب«

زیـت هـر روزة او از   د او و به اصطلاح ویو تسلاي این بیماري و غریبی خود را در وجو

که آرامش دل و روان خود را اختیار و درد جسـم   و نکتۀ ظریف دیگر این خود یافته است

اي بیندیشـیم کـه    لحظـه . را فراموش کرده یا به اصطلاح این دو را با هم تاخت زده اسـت 

ونی ایـن  سعدي چگونه این همه حرف و حدیث و حس جمال و بازخوردهاي درونی و بر

قضایا را در چنین ظرف تنگ و تُنکی جاي داده اسـت تـا یکـی از شـورانگیزترین و حتـی      

ها را در ضمن یک منظومه پدید آورد؟ آیا این همـان شـاعري نیسـت کـه      ترین غزل ژرف
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گروهــی ناآشــنا یــا برکنــار از اعمــاق عوامــل او وي را در برابــر فــلان و بهمــان شــاعر  

  خوانند؟ می» سطحی«

  :است» ب صادقحکایت در معنی تحمل مح«بوستانهاي  وارهمونه از غزلآخرین ن

ــدازاده  ــی گـ ــه وقتـ ــنیدم کـ   *اي شـ

  

  *...اي نظــر داشـــت بــا پادشـــازاده  

  
  )280: 1376سعدي، (

  :گردد شکنند، باز به سوي دوست برمی زنند و دست و پاي می غلامان او را می

  *اي شـوخ دیوانـه رنـگ   : کسی گفـتش 

  

  *بر چـوب و سـنگ  عجب صبر داري تو 

  
  *این جفا بر من از دسـت اوسـت   :بگفت

  

  *نه شرط است نالیدن از دسـت دوسـت  

  
  *او توقـــع مـــدار ز مـــن صـــبر بـــی

  

  *کــه بــا او هــم امکــان نــدارد قــرار     

  
  *نــه نیــروي صــبرم، نــه جــاي ســتیز

  

ــه امکــان بــودن، نــه پــاي گریــز        *ن

  
  :و در بخشی دیگر از حکایت

ــوان   ــید روزي جـ ــابش ببوسـ   *رکـ

  

  *ت و برتافــت از وي عنــان  برآشــف 

  
ــا  ــد و گفت ــیچ : بخندی ــر مپ ــان ب   *عن

  

  *که سـلطان عنـان برنپیچـد ز هـیچ    

  
ــد   ــتی نمان ــو هس ــود ت ــا وج ــرا ب   *م

  

ــد   ــتی نمان ــوام خودپرس ــاد ت ــه ی   *ب

  
  :و سرانجام این بیت درخشان

  *گَــرَم جــرم بینــی، مکــن عیــب مــن

  

  *تــویی ســر بــرآورده از جیــب مــن

  
  ماند؟ آیا دیگر جاي سخنی می

که دیگـر   ستایم، چنان من سعدي را می. ک چیز دیگر هم بگویم و دامن سخن فراچینمی

خـواهم مـدح و    کنید به اقتضاي مجلـس تنهـا مـی    اما آیا گمان می. بزرگان کهن و کنون را

. تابند منقبت او بگویم؟ نه، من از محبانی نیستم که حتی خالی بر چهرة یار دیدن را برنمی

. نگـرد  کمال و کاستی و توان و سستی را با هـم مـی   ،نظر برده باشد که بویی از نقد و آن

اي اسـت کـه    فتور و شکست نیـز دارد و شکسـت او درسـت در نقطـه     بوستانسعدي در 
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معارضـه بـا اسـتاد    : همال در کار و هنر ویژة خویش، قرین ناکامی شـد  نظامی، شاعر بی

  .توس

هـاي   ي مربوط به پاره متن یا ارزشها اي ارزش ، گذشته از پارهاسکندرنامهنظامی در 

شکسـتی سـخت خـورد؛ نـه از جهـت       اقبالنامـه و  شـرفنامه موضعی، در کلیـت دو دفتـر   

محتوایی یعنی مثلاً قهرمـان قـرار دادن اسـکندر مقـدونی، بلکـه از آن روي کـه بـه دلیـل         

و  شـناخت  خویگري به اندیشه و زبان غنایی، نیازها و مصالح حماسی را به درستی نمـی 

درسـت در  . یا دو رگه از حماسـه و غنـا  » اکدش«جرم زبانی اختیار کرد به قول خودش لا

میانۀ حماسه عناصر غنایی را در ترکیبی ناهمسان و ناسازگار جـاي داد و وحـدت لحـن    

(unity of tone)    را که هوراس، ادیب و منتقد رومی در سدة یکم پیش از میلاد، آن همـه بـر

کرد و خواننده را از لحن حماسی به غنایی و به عکس کشانید دار  فشرد خدشه آن پاي می

بـه   آرمانشهر زیبایی، گفتارهایی در شیوة بیـان نظـامی  در . (و به اصطلاح دوهوایی کرد

  .)ام اي کافی در این باره سخن گفتهه تفصیل و با ذکر نمونه

پــردازي داشــته باشــد و حتــی زبــان و دیگــر  حماســهکــه روحیــۀ  آن ســعدي نیــز بــی

و بـدون   بوسـتان دانیم در آغاز باب پـنجم   که می هاي حماسه را بشناسد، چنان ربایستد

به خیال رویارویی با کسی افتاد که روح و وجود او با  ،بگیرد اسکندرنامهکه عبرتی از  این

سرا بیهوده خطـر  گاه که سعدي غزل آن. حماسه و حیات پهلوانی و علایق قوي عجین بود

ر این شیوه چالش کنیمبیا تا د: کرد و گفت
6

و سپس دو حکایت به گمان خـود بـه شـیوة    

کـرد کـه شـعر     حماسی، یکی دربارة یار سپاهانی و دیگري جنگاور اردبیلـی، تصـور مـی   

ها پیرامون جنگ و جنگ افزار و درآمیختن  حماسی یعنی دست و پا کردن شماري از واژه

که در کمرکش ابیات صرفاً  بگذریم از این ؛ حالاشاهنامهاي تعابیرِ وام کرده از  آنها با پاره

در غـزل و  هایی تازي از همان دسـت کـه عـادت او    هاي پارسی را با واژه اش واژه تقلیدي

). امري که با توجه به فرهنگ و زبان او طبیعـی هـم بـود   (قصیده و غیره بود ممزوج کرد 

هر دو در برابر قضاي  قضا را در این دو حکایت مثلاً حماسی، آن سپاهانی و این اردبیلی

خورنـد و   یابنـد، شکسـت مـی    آسمانی یعنی یورش مغولان یاراي ایستادگی در خور نمـی 

گیرند و به حکم فلـک گـردن    چونان پیرزنان ناتوان به حالت غمگنانه زانوي غم به بغل می
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. آري، شعر حماسی شیخ اجل چیزي جز این محتوي، با همان زبان آمیغی نیست. نهند می

شود  کند که نه این می چون نظامی، عناصر حماسی و غنایی را چنان بر سر هم میاو هم 

  :بازد بنگریم که از همان بیت آغازین چگونه قافیت را در می. و نه آن

ــود    ــار ب ــی ی ــپاهان یک ــرا در س   *م

  

ــار بــود کــه جنگــاور و شــوخ و عی*  

  
پیوندد، از همان  م میگاه که به ه ، به ویژه آن»ارعی«و » شوخ«و این در حالی است که 

نیازي هـم بـه دراز کشـیدن    . ها یا تعابیر غنایی معهود و معمول در غزل است و بس واژه
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